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Abstract: Forūgh Farrokhzād is one of the few controversial poets in Persian 

literature whose depth of thought has not been thoroughly explored because of 

being a woman and presenting a critical and rebellious new face of a woman with 

"inky fingers". However, though the nature of this protest is social, it comes from 

a deeper origin, which is a philosophical one. Anxiety is the main treasure of her 

poetry, a component that none of Forūgh Farrokhzād's poems; whether the 

rebellious-emotional poems of the first phase or the critical-philosophical poems 

of the second phase are not devoid of. To use Kierkegaard’s idea, this feature is 

inherent in her poetry. Therefore, imagery and melodramatic narrative are 

reflected with a special aesthetic suitable for this motif, i.e. gothic aesthetics. This 

article, using an analytical descriptive method, examines how gothic aesthetics 

converges with existential anxiety and its manifestations, loneliness, doubt and 

suspense in the two metaphors of wind and night in her poetry and concludes that 

Farrokhzād lived the philosophy of existentialism in her poetry. 
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  1403 پاییزـ  37سال پانزدهم ـ شمارة                                                         

 )مقاله پژوهشی( 116- 87صفحات                                                                                        

  05/09/1402 ـ پذیرش 02/09/1402 ـ بازنگری 05/08/1402 تاریخ: وصول
 محمل اضطراب وجودی  ،شناسی گوتیکزیبایی

 در شعر فروغ فرخزاد

  1رضوانیانقدسیه 
   ghrezvan@umz.ac.ir                                                                     .مازندران، بابلسر، ایران زبان و ادبیاّت فارسی، دانشگاهاستاد : 1
  

اما ؛ ی معترض و عصیانگر را در شعرهایش به نمایش گذاشته است«من»فروغ فرخزاد از معدود شاعرانی است که : چکیده

گیرد که همانا تری نشأت میعمیق حالدرعیناین رویکرد اعتراضی گرچه ماهیتی اجتماعی دارد، از خاستگاه پنهان و 

چه شعرهای  ،خزادیک از شعرهای فروغ فرای که هیچ، گرانیگاه اصلی شعر اوست. مؤلفه«اضطراب»خاستگاهی فلسفی است. 

یرکگور، فلسفی دوره دوم او از آن خالی نیست. این ویژگی به تعبیر کی -هیجانی دوره نخست و چه شعرهای انتقادی -عصیانی

مایه؛ یعنی شناسی ویژه و درخور این درونهای ملودرام در شعر او با زیباییرو ایماژها و روایتذاتی شعر اوست؛ ازهمین

شناسی گوتیک با تحلیلی، به بررسی همگرایی زیبایی -ک، انعکاس یافته است. این مقاله به روش توصیفیشناسی گوتیزیبایی

ی باد و شب در شعر او یعنی تنهایی، ترس، تردید و تعلیق و مرگ در فضاسازی استعار ،نمودهای آن اضطراب وجودی و

 م را در شعر خود زیسته است.  پرداخته و به این نتیجه رسیده است که او فلسفه اگزیستانسیالیس

 .شناسی گوتیک، شعر، فروغ فرخزاد، اضطراب وجودی، اگزیستانسیالیسمزیباییکلیدواژه: 
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 مسئلهبیان  .1
مند مسئلهای در شعر معاصر ایران، چهره هـ.ش.( 1345-1313) فروغ فرخزاد

شعر او بر کلیت مضامین دوره اول  ةشدت؛ اما اشباع ذهنی تحمیلاس 1)پروبلماتیک(

اش، به دلیل زن بودن او و عصیانش بر ضد نظم اخلاقی و جنسیتی موجود، شعر و اندیشه

های فمینیستی اشعار و سبب شده است که وجوه عمیق فلسفی شعر او، در پرتو تحلیل

 آثارش، فروغی نداشته باشد.

زرگ ن بدر ادبیات پهناور فارسی، فلسفه زندگی هماره خارخار دل و جان شاعرا

ی که رو ازندگی .هرچند آشکارا در متن نبوده و بر حاشیه گذر داشته است ،بوده است

ها خوشیچه آنجا که شاعر با توسل به دل .به مرگ دارد و آمیخته با اضطراب است

ا آن رویارو بزند و چه آنجا که متأملانه میآگاهانه یا ناخودآگاه، اندیشه مرگ را پس

-رج می، زندگی را اداشتنشکشد یا برای خوار گ را به پرسش میشود و بیداد مرمی

-استقبال می شود یا حتی از آنخواند و نیز آنجا که تسلیم میباشی فرامیبه خوش ،نهد

دیتی کند تا بتواند بر این مغاک هولناک بین زندگی و مرگ فائق آید. مرگ محدو

ی، دیگر صورت جاوید بودن آدم چراکه در» ؛های پیش روی انساناست در برابر امکان

آدمیان  برای او انتخاب و آزادی معنایی ندارد. این مرگ و محدودیت زندگی است که

: 1392خانی، )امن «بخشددارد و به آنان فردیت میرا از شبیه شدن به یکدیگر بازمی

200 .) 

ن ترین شاعری است که مرگ در شعرش از همافروغ فرخزاد، پس از خیام، برجسته

یعنی  ،طور طبیعی نقطه مقابل آنجایی دارد و بهنخستین مجموعه تا پایان، حضوری همه

شود. درنگ در گیرد و عیار آن سنجیده میآزمایش قرار می زندگی، پیوسته در بوته

های این خود، با پذیرش مسئولیتمورد زندگی و انتخاب آگاهانه سبکی منحصربه

رو هستی، زبان و زندگی است به اضطراب و دلهره. ازهمینانتخاب یگانه، هماره آغشته 

غم  ترین واژگانش نیز به زنگار  باشخورند و بسان خیام، خوشاو کاملًا با هم گره می

                                                           

 .پردازدمی مسئلهکند و هم به حل طرح می مسئلهیعنی هم  .1
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ارتباط با شود. بدیهی است که این نوع نگاه تلخ و تراژیک به هستی، بیآلوده می

رایط مطلوب سیاسی اجتماعی، در ش بساچهاجتماعی و جنسیتی نیست و  1خواهیتمامیت

از آنکه پدیداری اما تنیدگی این اضطراب و اندوه با تمام هستی، بیش ؛شدتعدیل می

 بیرونی باشد، امری سرشتین و وجودی است.  

را  2شناسی گوتیکاین جستار بر آن است تا با تبیین نگاه فلسفی، ربط وثیق  زیبایی

عنوان نوعی با اضطراب وجودی در شعر او بررسی نماید. ادبیات گوتیک که از آن به

اش، به در این مقاله به دلیل خاستگاه و وجه فلسفی ،و وجه  ادبی نیز یاد شده است 3نوع

 شناسی تعبیر شده است.زیبایی

 پیشینه پژوهش 1-1

دی اشاره او با فلسفه وجوبسیاری از پژوهشگران شعر فروغ فرخزاد به ارتباط شعر 

 هرستانیمحمدرضا واعظ شاند: تر بدان پرداختهدر این میان برخی مفصل .اندکرده

، ت فروغتأملی فلسفی درباره شعر و زیس ،جز طنین یک ترانه نیستم( در کتاب 1397)

ری و محمود بشی. بررسی کرده استهای اگزیستانسیالیستی شعر او را صرفاً مؤلفه

یی در جریان رویکرد اگزیستانسیالیستی به مفهوم تنها» ( نیز در مقاله1401) همکاران

اند تیجه گرفته، به تنهایی اگزیستانسیالیستی فروغ نیز پرداخته و ن«شعری رمانتیک سیاه

ز ا( در کتاب 1395) محمود نیکبختکه این تنهایی، متأثر از شعر تغزلی است. 
داند و آن را مطابق با ایده اگزیستانسیالیسم می، زیست جهان فروغ گمشدگی تا رهایی

شناسی ا به زیباییهاما همچون دیگر پیشینه ؛کندرا با ساختار شعر او نیز توأمان بررسی می

-پرداخته هایی که به ادبیات گوتیکای نکرده است. اصولاً تمام پژوهشگوتیک اشاره

تنها ین رویکرد نهاند و هیچ پژوهشی با ااند، داستان و رمان را زمینه کار خود قرار داده

 شعر فروغ فرخزاد، بلکه اساساً بر شعر انجام نشده است.دربارة 

                                                           

1. Totalitarianism 

2. Gothic 

3. Genre 
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  شناسی گوتیکزیبایی .2
های نخست گوتیک که به قومی ژرمن به نام قوم گوت منسوب است که در سال

معماری است میلادی از شمال اروپا به جنوب آن مهاجرت کرده بودند، سبکی در هنر 

ها  به سبک و سیاقی متفاوت از دوره از سقوط روم به دست ژرمنها پسکه قرن

 ،عظمت و اقتدار، نشان از ابهام ،جای شکوههایی که بهکلاسیک منجر شد با ویژگی

ویژه در های نزدیک به رنسانس، بهاین هنر تا زمان»پیچیدگی و تیرگی داشته است. 

های دهم میلادی، هنر معمول اروپا بوده است؛ هنری که پایههای دوازدهم تا پانزسده

نگرد و کلیساهای آن چیزی جز تالارهای های صوری میاستواری ندارد و تنها به ارزش

گوتیک در ادبیات  در آستانه پیدایش اما  ؛(97: 1371)رید،  «خشک  و خالی نیستند

شناسی بیش از آنکه شعر زیبایی رمانتیسم در اواخر قرن هیجده نمودار شده و محمل این

های قرن هجدهم این واژه را مترادف با وحشی نئوکلاسیسیست»باشد، رمان بوده است. 

ها را اند که ذوق کلاسیکی آناند و به چیزهایی اطلاق کردهکار بردهصفت بهو بربری

قرون پسندیدند و از آن افاده معنای ها آن را میولی رمانتیسیست ؛آزرده استمی

ولک، «)کردندوسطایی و طبیعی و بدوی و وحشی و آزاد و راستین و رمانتیکی می

(. رمان گوتیک در آلمان و انگلستان، بیش و پیش از فرانسه ظهور و 425 /1، 1377

های فرانسوی مفتون ادبیات گوتیک و میراث آن سوررئالیست»رواج داشته است. البته 

بودند. برآمدن گوتیک متعلق به دورانی است که شناسی هراس و وحشت یعنی زیبایی

های عقلانی و پراگماتیستی دوران خود خسته و کسل اندیشیاذهان اروپایی از خشک

گرا و نیز آداب و های عقلدورانی که ابتدا نئوکلاسیسم و سپس فلسفه؛ شده بودند

 ،(1387: یمیعظ) «دموجی از ملال را برانگیخته بو ،مآبانه و درباریتشریفات اشراف

دگان با روی آوردن به هراس، وحشت و خشونت نهفته در این آثار ذهن خود را خوانن»

اما ادبیات گوتیک در شکل  ؛ساختندهای سیاسی آن روزگار رها میاز درگیری

فرانسوی تأثیر گذاشت، بلکه  ةدیرآمدتنها بر رمانتیسم یافته خود، نهآبرومندانه و تعالی

  )همان(. «رئالیسم نیز نقش داشت در پیدایی مکتب
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ت تقریباً بینی رمانتیک، خصومت با واقعیت حال حاضر است؛ این واقعیبنیان جهان»

دی در مورد شود و با عواطفی تند همراه است. دیدگاه شدیداً انتقاکل آن را شامل می

رمانتیسم ته کند. در گذشهم اینجا و هم اکنون بقیه عناصر دیدگاه رمانتیک را معین می

د بدون اینکه گردیتعریف می ،شدای مجرد و غیرزمانمند ارائه میشیوهبا مضامینی که به

شدت با زمان پیوند رسد بهترین ابعاد آن به نظر میترین و متفکرانهآگاه باشند معنوی

گرفته  سرچشمه ،خورده است. رمانتیسم از عصیان بر ضد حال حاضر تاریخی و انضمامی

ر قیاس با رمانتیسم د نامه برادران گریم رمانتیک چنین تعریف شده است:لغتاست. در 

را با پوچی  جهان مبتذل، به جهان شعر تعلق دارد و شاتوبریان و موسه، غنای جوشان دل

(. 301: 1383یر و لووی، )سه «کنندآور جهان واقعی اطراف آن مقایسه میچندش

رامی و گیرد: ناآکه صور بسیاری به خود میدرون رمانتیسم اصل فعالی نهفته است »

 (.132)همان:  «پرسشگری و صیرورت مدام و جستجو و مبارزه

 شناختیروان دگرگونی ایاز گونه نشان رمانتیسم و حتی گوتیک ادبیات برآمدن»

 اصطلاح هیا ب دل به و توجه عقل دانستن از مطلق اعراض نیز دارد و آن اروپایی ةدر جامع

 که روست. اساساً ازایناست درون تاریک ةوجود و جنب ناخودآگاه بخش امروزی

ها بودند رمانتیک افتادند و نیز این مقارن با هم غربی فردگرایی و آغاز تاریخ رمانتیسم

 لوعط. پرداختند نفس حدیث و نگارش ثبت کردند و به را وارد ادبیات« من» مفهوم که

ها و ، کابوسدرون عالم به از رویکرد بشر اروپایی نشان همزمان گوتیک ادبیات

و  سرکوب ، عواطفدرونی مبهم روحی هایو گرایش ، امیالشخصیرویاهای 

ا ت کنند کهمی آشتی از وجودشان با بخشی اروپاییان دوران و... دارد. در این شدهتحریم

رو بود. ازاین شده انگاشته و حسابگر نادیده گرا، اخلاقیعقل فرهنگی ةبا سلط زمان آن

 نوع این ،. درواقعنیست اتفاقی امری گوتیک در ادبیات رؤیا و کابوس پرقدرت نقش

 جای گشاید.می آدمی روح درپیچو پیچ تاریک دهلیزهای سویرا بهای دریچه ادبیات
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 1بود. والپول کابوس یک ةزاد گوتیکرمان  نخستین بدانیم که نیز نیست شگفتی

عظیمی: ) «کندرا آغاز می اوترانتو قلعه نوشتن ،از بیداریبیند و پسمی کابوسی شبینیمه

 ،متروک ،رو فضای ادبیات گوتیک، اغلب فضایی تیره، تاریکهمان(. ازهمین

سرشار از ترس و تردید است وگاه نیز فضاهای گورستانی به تصویر کشیده زوال و روبه

بر خود  "مکتب شعری گورستان"شوند که در نیمه سده هیجدهم در اروپا عنوان می

 گیرد. می

 نیا. دهندیم نشان را یدرون یهااضطراب ک،یگوت یهارمان: دیگویم هاگل»

 ؛ستندین غول و وید ،یطانیش موجودات از یناش افتاده، پا شیپ و مبتذل یهااضطراب

 «هستند زینگاجانیه و آشفته یاصحنه تصور از یناش دهنده،تکان یهااضطراب نیا بلکه

(1384 :143.) 

سوررئال است که  - شناسی رمانتیکای از زیباییشناسی گوتیک، آمیزهزیبایی

مدرن نمودار شده است؛ شناسی پستمحملی عقلانی دارد و اکنون در زیبایی حالدرعین

شناسی غالب آن اما عنصر زیبایی ؛توان برای آن برشمردهای ثابتی نمیرو، مؤلفهازهمین

های پردازیصحنه ،توهم ،گیری عناصر ترسکاربهاست با  2که همانا رمانتیسیسم تاریک

دهد. های زندگی و ناملایمات احوال درون را انعکاس میتصویری تاریک، پیچیدگی

های مکان، زمان، رویداد، شخصیت  های سبکی گوتیک را ذیل مقولهاید بتوان ویژگیش

 مند کرد:یابد، تا حدی سامانمی ساختارو فضا که در زبانی ویژه 

ارهای غ ،مخوف ،تاریک ،های بلندمکان: در معماری و رمان گوتیک، غالباً قلعه

شعر،  ودر داستان مدرن  دارد ووجود آور های عجیب و غریب و وهمعمارت ،تودرتو

 .دهدفضا را شکل میروح ای سرد و بیمعمولاً خانه

 زمان: زمان غالب در این ادبیات، شب و گاه غروب است.

 .عی استالطبیالطبیعی یا ترکیبی از طبیعی و ماوراءرویداد: رویدادهای ماوراء

                                                           

1. Horace Walpole 

2. Dark Romanticism 
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ی هامعرض آسیبپناه و در شخصیت: معمولاً زنی تنها، متفکر، پریشان و بی

 .ای معمولاً سیاهمردی، اغلب مالیخولیایی و پرنده قرار دارد یاگوناگون 

رد، سگفته است، فضایی رازآلود، تهدیدآمیز، های پیشفضا: که برایند مؤلفه

 و والزبیم  ،اضطراب ،ترس ،وار، تیره و تاریک، آمیخته با سردرگمیبرزخی، کابوس

 شود.صداهای وهمناک که باعث وحشت می

ترس، وحشت، اضطراب، اندوه، زوال، شب،  همچون زبان: واژگان گوتیکی

 ،، کلاغ، مرگتاریکی، ظلمت، سایه، سیاه، درد، غم، غار، انتظار، رؤیا، باد، گور، گرگ

-بی کنایات و استعاراتی که بر فضای ترس و، شدهصفات اغراق، ضمایر مبهموجود 

است  واقعیتای از واقعیت و فراآمیزه که تصاویر سوررئالیستی، ی دلالت دارنداعتماد

 .های سرد و تیرهاستفاده از رنگو 

 اضطراب وجودیالف. 

فیلسوف م.(،  1855-1812) 2یرکگورکه در کتاب کی 1اضطراب ةواژ

 استمفهوم دلهره دارد، از مفاهیم اساسی فلسفه وجودی اگزیستانسیالیست سده نوزدهم، 

که بر نقش انتخاب آزاد انسان در ساختن ماهیت خویش تأکید دارد؛ بینشی که اصالت 

دهد و این انتخاب آزاد، سبب را به وجود تجربی انسان و عملکرد او در هستی می

یرکگور دلهره را گذر از معصومیت به گناه رو کیازهمین .شودآور میمسئولیتی دلهره

شود؛ زیرا اختیار وصف می "سرگشتگی"یا  "سرگیجه"به در آثار او کند و تعبیر می

اختیار و آزادی به معنای امکان و ایستادن در لبه امکان و دقیقاً ایستادن در لبه پرتگاه 

 ،انسان است ةکردهبوط شرط گناه و نیز صفت بارز وجود است. گرچه دلشوره، پیش

 "کردنسقوط"نیز دلشوره را به  م.( 1976-1889) 3مقدمه رسیدن به ایمان است. هایدگر

                                                           

1. Anxiety 

2. Soren Kierkegaard  

 .است The Concept of Dreadکتاب او با نام  

3. Martin Hidegger 
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انسان  وجوددهد این است که کند. از نظر او آنچه در سقوط کردن روی میمربوط می

اش برای اصالت هستی -آزاد- را با هستی 1"دازاین"شوره، گریزد. دلاز خودش می

کند بیدار می شوره انسان را از امنیت کاذب آرامش در کنار دیگرانکند. دلرو به رو می

-های بعدی، دلکنیم. هایدگر در تحلیلرا احساس می "خانمانیبی"و  "غریبی"و ما 

نیز معتقد  م.( 1980-1905) 2کند. سارترشوره را به مفاهیم تناهی و مرگ مربوط می

-های خودم بیمن به خودم و به واکنش"خیزد که شوره، دقیقاً از اینجا برمیاست دل

. "ره دقیقاً آگاهی من از هستی خودم در آینده، در حالتی از نیستی استشواعتمادم. دل

-پس آزادی و اختیار به هیچ وجه آزادی و اختیار ساده نیست و سارتر نیز همچون کی

بیند که باید آن را تحمل کرد و نه اینکه از شوره را چیزی مییرکگور و هایدگر، دل

ین دلهره البته با ترس که حاصل (. ا170-168: 1377کواری، )مک آن گریخت

دلهره، واکنش در برابر خطر نامعلوم، درونی، » تهدیدات بیرونی است، متفاوت است.

 (.68: 1378)کاپلان،  «با تعارض استمبهم و از نظر منشأ، همراه

(. این 64: 1401، یرکگورکی) «اضطراب، فعلیت آزادی است در مقام امکان  امکان»

دهد و آن را کاملاً در یرکگور، از مفهوم اضطراب ارائه میسورن کیتعریفی است که 

تواند مضطرب شود و اضطرابش هر چه آدمیزاد می» .داندپیوند تنگاتنگ با روح می

اش بیشتر. البته نه به معنای اضطراب بابت چیزی برون از شخص، تر، عظمت انسانیعمیق

(. متعلقَ 259)همان:  «آفریندب میبلکه به این معنا که خود شخص است که اضطرا

اصلًا  "عدم"است و  "عدم"شود است؛ عینی که مایه اضطراب می "هیچ"اضطراب، 

نیست؛ مفهومی بسیار غامض. اضطراب با احساس گناه آمیخته است که حاصل  "عین"

گناهی مرجح است. اضطراب ملازم فعلیت آزادی است؛ بنابراین احساس گناه، بر بی

اضطراب، حالت روحی ناگزیر انسان است؛ »که ملازم فعلیت آزادی است.  گناهی است

قرار دارد که در آن آزادی و تناهی لازم و  اجتماعیموجودی که در وضعیت خارق 

)همان: هشتاد  «شرط درونی همیشگی گناه و نیز خلاقیت استملزومند. اضطراب، پیش

                                                           

1. Dasein  

2. Jean Paul Charles 
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ن اضطراب بدون اضطراب، وانهاد و شجاعت»یرکگور معتقد است که و هفت(. کی

آید؛ زیرا فقط در سایه ایمان است که ترکیب کاری است که فقط از دست ایمان برمی

 (. 197)همان:  «شودیعنی روح، تا ابد و در هر لحظه ممکن می ،دیالکتیکی جسم و روان

و برخورداری از آزادی انتخاب و پذیرش  "هیچ"وضعیت معلق انسان در میان دو 

طور که آور است. هماناین انتخاب در ساختن هویت خود، وضعیتی دلهرهمسئولیت 

سوی به هستی، از سویی و گشودگی وجود به -به تعبیر هایدگر -شدگی انسانپرتاب

آور است. اضطراب رویارویی با هیچ،  این رویارویی، مرگ از دیگر سو امری دلهره

آزادی در قلب همه »: معتقد است همان فعلیت آزادی در مقام امکان است. سارتر نیز

عنوان موجودی انسانی، اصلاً طبیعت از پیش تعیین به "من"های انسانی قرار دارد و تجربه

شناختی آفرینم و ساختار زیستای ندارم. من به واسطه انتخابم، طبیعت خود را میشده

شود که مرا ام به طرحی منجر نمیهایی از فرهنگ و پیشینه شخصیمن یا تأثیر جنبه

همچون محصولی فراهم کند. من همیشه یک قدم جلوتر از خویشتن هستم و خودم را 

در توصیف انسان به مثابه کلیتی بیگانه در جهان، شاید » (.20: 1398)بیکول؛  «سازممی

ای به خوبی فلسفه اگزیستانسیالیستی نتوانسته است این تجربه اصلی و مرکزی هیچ اندیشه

دست ضابطه درآورد. اگزیستانسیالیسم، در کلیتش، تلاشی است برای به عصر ما را به

دادن توصیف و تبیینی از سیر با خودبیگانگی انسان در دیالکتیک میان آزادی و 

خانمانی محتوم در باور هایدگر ضرورت. این نگاه تاریک به انسان، بیگانگی را به بی

 «کندن سقوط کرده امروز زندگی میرساند و سرنوشت دهشتناک انسانی که در جهامی

ها بر این باورند که انسان، محصور در (. اگزیستانسیالیست78: 1391)خالصی مقدم، 

است و در این وضعیت محدودکننده، با آزادی و اختیار و انتخاب، مسئول « وضعیت»

آور تاریخی، در پیوند با اضطرابی ساختن هویت خویش است. این وضعیت دلهره

 است.وجودی 

 فلسفه وجودی، هنر و ادبیاتب. 
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هایی جهان بساچهاش، قادر است جوهر تخیلی ةواسطفلسفه هنر، رهایی است. هنر به 

فعل هنری، یکی از چشمگیرترین »خلق کند که در چالش با جهان موجود است. 

تواند جهانی دهد که چگونه فعل انسانی مینمودهای اختیار انسان است؛ زیرا نشان می

شده از نو خلق کند. کامو، فرمول موجزی را برای تر را از دل جهانی دادهسامانتازه و به

دهد: نوشتن، پیشاپیش، انتخاب دست میشناسی اگزیستانسیالیستی بهاصل اساسی زیبایی

نوعی خواستن آزادی نوشتن به»(. به باور سارتر نیز 45: 1393)درانتی، « کردن است

شوید؛ درگیر ر شوید چه بخواهید و چه نخواهید درگیر و ملتزم میکااست. اگر دست به

اما آزادی و اختیار کاملاً دو پهلوست؛ چراکه » ؛(17: 1385) «و ملتزم برای دفاع از آزادی

ها از هایدگر وام گرفتند( به بودگی )اصطلاحی که اگزیستانسیالیستباید با نوعی واقع

یزیکی، اجتماعی و غیره( که اختیار آن را ایجاد نکرده ای از عوامل یادشده )فمعنای رشته

است، کار کند. اثر هنری نیز دچار همین دو پهلویی است؛ از یک طرف، آفرینش 

فردی است، از طرف دیگر، به دست عوامل گوناگونی که بر  و شخصی ،آزادانه

 ریخیتا ایهدورنهند، محدود شده است؛ عواملی همچون مخاطب، ساختارش تأثیر می

ویژه عناصر سازند و بهکه اثر را می مادی یکند، عناصرکه اثر را دریافت می

-ها را برای خلق اثری تازه، از نو استفاده و ترکیب میگری که هنرمند آندلالتازپیش

 (. 46 )همان: «کند

وجودی پیوندی تنگاتنگ با ادبیات دارد و فیلسوفان اگزیستانسیالیست نیز  ةفلسف

ویژه سارتر که دارنده نوبل ادبی نیز بوده است. به ؛اندستی در ادبیات داشتهاغلب د

های دقیق نوشته بودند، ها و استدلالکه فلاسفه قبل از او آثار خود را در گزارهدرحالی»

 «پرداز بودنوشت. عجیب هم نبود؛ چه او یک رماننویس میسارتر همانند یک رمان

رغم این جایگاه احساس در فلسفه وجودی در مقایسه با فلسفه اما به ؛(20: 1398)بیکول، 

 ؛ها جایی نداشته استاگزیستانسیالیست ةفلسفتوان گفت شعر در از خود، تقریباً میپیش

علاقگی بی»حتی در مقایسه با هنرهای غیرزبانی مثل نقاشی، موسیقی و سینما. 

بر  ،شود(سارتر، به طرد کامل تبدیل میخصوص در ها به شعر )که بهاگزیستانسیالیست
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به همین  ؛کنندای از زبان میها استوار است که شاعران استفاده گمراهانهپایه این نظر آن

: 1393)درانتی،  «انگیزنددلیل هنرهای غیرکلامی نیز تقریباً مانند شعر، علاقه اندکی بر می

ای فیلسوفان وجودی، ما با عاطفه با روکردن به پدیدارشناسی عواطف در آثار»(. اما 73

شویم که تابع تدبر طولانی بوده است. از سوی دیگر در این فلسفه تصدیق مواجه می

رساند. احساسات، شود که احساسات ما نیز راهی است که ما را به  حقیقت فلسفی میمی

توان فی میاند که ازطریق تدبر فلسهاییبلکه منبع بصیرت ؛متضاد با عقل و تفکر نیستند

ترین و عمیق ةزمرها شاید در ها را رها کرد و با خود پیوست. وانگهی این بصیرتآن

 (.154: 1377کواری، )مک «های در دسترس برای ما باشندآشناترین بصیرت

ن داد. از خود نشارا ترین دلبستگی به شعر در میان فلاسفه وجودی، هایدگر بیش

تی را تی بود که توانایی آشکارگی و کشف کردن هسشعر به باور او یکی از موضوعا

اختیار،  اختیار و آزادی است. ةعرصتر اثر هنری، داشت. اثر ادبی و در سطحی وسیع

دازه که اغلب فیلسوفان اگزیستانسیالیست به همان ان»و فرارفتن است.  "شدن"نمود 

ه عقیده بکردند. میعنوان نویسندگانی خلاق فعالیت فیلسوف بودند یا حتی بیشتر، به

د؛ هر دو واقعی بین کاوش متافیزیکی و فعل هنری وجود ندار یگونه تفاوتها هیچآن

)درانتی،  «ودشها بر ایشان آشکار هایی هستند برای آن که اختیار و مسئولیت انسانروش

1393 :25). 

نیست  هم غافل ،یعنی جهان ،خویش 1ةابژنگرش اگزیستانسیالیستی از  حالدرعیناما 

کند. های اختیاری انسان نیز تأمل میو بر مقاومت و دمسردی جهان در برابر کنش

نواز نبودن جهان در قبال های تراژیک سارتر، دوبووار و کامو، بر مهمانشناسیهستی

های ما برای ورزند. از این حیث که جهان اغلب به تلاشهای انسانی اصرار میکوشش

اما به باور هایدگر انسان یگانه  ؛در آن خاموش و سرد استوارد کردن معنا و وحدت 

دارد که به سرشت هستی بیندیشد و او را به را ای در جهان است که توان آن باشنده

                                                           

1. Object 
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این بدان معناست که او همواره از آنچه در »کند. تعریف می "وجود امکانی"صورت 

یابد و ینده امتداد میسوی آجوید؛ او همواره بههر لحظه مشخصی هست استعلا می

ای منزوی نیست. وجود دنبال چیزی است که هنوز نیست. علاوه بر این انسان، باشندهبه

است؛ بنابراین هر حالتی از اندیشه و عمل وی مشروط است؛ هم  "بودن-جهان-در"او 

های دیگری که در ایجاد موقعیت مشروط به اوضاع و احوال مادی خود و هم انسان

آدمی سهیمند. هستی انسان همبودی است؛ یعنی وجهی در پیوند با دیگران که مشروط 

همان وجه غیراصیل است و وجهی یکه و مستقل که در طلب تحقق امکانات خویشتن 

در مقام انسانی یگانه است و این همان وجود اصیل است. راه دست یافتن به وجود اصیل، 

یگانه رویدادی که به  .به مرگ داردتلقی زندگی خویش همچون جریانی است که رو 

رو "(. 32: 1386)وارنوک،  «حقیقتاً تنها هستیم ،هر یک از ما ،اعتقاد هایدگر، در آن ما

 ، دو عامل اضطراب وجودی است."شدگیپرتاب"از پس "به مرگ بودگی

شود که آیا فروغ فرخزاد با این دو مقوله آشنایی نظری اکنون این پرسش مطرح می

ها و شده، دارای اضطراب و دلهره که به رغم رنجاست؟ آیا انسان وانهاده، پرتابداشته 

کند، همان انسان آزاد، مختار و مسئول فشارها همچنان خلاف جریان آب حرکت می

 اگزیستانسیال نیست؟! این جستار بر آن است که هست.

 اگزیستانسیال -شناسی گوتیکفروغ و زیبایی .3

کند، شعر عیار شعر و هستی خالق خویش را عیان میپیوند تمامیکی از آثاری که 

دارد. ماهیت فروغ فروغ فرخزاد است که توأمان اثری بیوگرافیک و عام را عرضه می

کرد؛ زیرا رو، ننوشتن او را دچار هراس مییافت؛ ازهمیندر سرودن و نوشتن، معنا می

آید که این به نظر چنین می»اند. ستهنوشتن نیاز درونی او بود. زندگی و نوشتن او همب

تر و از آن هم مهم بساچهاند که مهر، به نیاز دیگری وابستهنیازهای درونی و سربه

چیزها. بعضی پژوهشگران معتقدند که  ةآزادانتر باشد: نیاز آدمی به ساختن نشناختنی

داد. ا نشان میگشت، بل ساختن آزادانه رفقط به ساختن بازنمی "یونانی پوئسیس ةواژ

گویی انسان به تخیل آزاد، اندیشه آزاد و کنش آزاد نیازمند است هرچند )و اساساً به 
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-ها با محدودیتجای این آزادیاش بهاین دلیل که( همواره در جریان زندگی اجتماعی

(. اغراق نیست اگر بگوییم این 185: 1377)احمدی،  «ها مواجه شده استها و ضرورت

از هر شاعر معاصر دیگری بوده است و به ضرورت در شعر فروغ بیشمحدودیت و 

 از هر شاعر دیگری آمیخته با اضطراب است؛شعر فروغ نیز بیش "وضعیت"اقتضای این 

 عدم  هستی. یاز لرزش غریزی دل تا اضطراب  بودن در مدار دو سواضطرابی ناشی 

 تنهایی و بیگانگی اگزیستانسیال فروغ اضطراب؛ .3-1

تنهایی، موتیف مرکزی شعر فروغ فرخزاد است که در هر پاره گفتمانی از شعر او 

سرکش و خواهندگی  ةجوانانحضوری قاطع دارد؛ چه زمانی که گریز از آن را در عشق 

، تبلور "های زمینیآیه"اش. شعر کرد و چه در دوره بلوغ شاعریوجو میتن جست

یی، در کویری سترون رها شده است. خاموشی عیار انسانی است که در برهوت تنهاتمام

شبی که با فضای  ،دریا ،خاک شده،های خشکسبزه ،برهوت زمین ،خورشید

وهمناکش جایگزین روز خورشیدی شده و تنهایی و رهاشدگی در این تیرگی، همه 

 اند:تصاویری گوتیک خلق کرده

 /به صحراها خشکیدندها و سبزه /ها رفتو برکت از زمین /خورشید سرد شد /آنگاه

شب در  /زان پس به خود نپذیرفت /و خاک مردگانش را /شکیدندخ ماهیان به دریاها و

 /پیوسته در تراکم و طغیان بود /مشکوکتصور مانند یک  /های پریده رنگتمام پنجره

دیگر کسی  /یندیشیدن شقعدیگر کسی به  /در تیرگی رها کردند /ها ادامه خود راو راه

بیهودگی  /ییدر غارهای تنها /چیز نیندیشیددیگر به هیچ /کسو هیچ /یندیشیدبه فتح ن

 .(336) به دنیا آمد

که انتقادی بر جهل  حالدرعینشود که این تنهایی گاه در شعرهایی نمودار می

ای فلسفی دارد؛ یعنی از دلانه اجتماعی طبقات مختلف مردم است، صبغهخوش

ضمن  "سوزددلم برای باغچه می"رود. او در شعر رومانتیسیسم گوتیک فراتر می

توصیف نقادانه نمادهای گوناگون مردم با عنوان پدر، مادر، خواهر و برادر خویش، 
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 .کندگیرد؛ زیرا او فلسفه را زیست میمآبی تشریفاتی روشنفکران را به سخره میفلسفه

د. این شعر، سرشار از کندر این شعر استفاده می "مصنوعی"رو پنج بار از صفت ازاین

 اعتمادی و ترس و دلهره است:تنهایی، بی

.../ من از زمانی/ که قلب  آید/ و منفجر شدن /تکه شدن میاز پشت در صدای تکه

ترسم/ من از تصور بیهودگی این همه دست/ و از تجسم خود را گم کرده است می

 .(426ترسم )بیگانگی این همه صورت می

های داستان گوتیک نیز هست پشت در، یکی از موتیف پژواک صدای وهمناک

های گوتیک، ناک قلعهتأثیر معماری شبحانگیز، تحتکه با فضاسازی سوررئال وهم

طور خاص زنی تنهاست. شود و در شعر فروغ انعکاس پژواک هراس انسان و بهایجاد می

 شود:دیگر عرضه میبا روساختی  "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"این نگاه در شعر 

و این منم/ زنی تنها/ در آستانه فصلی سرد/ در ابتدای درک هستی آلوده زمین/ و 

 .(395) های سیمانییأس ساده و غمناک آسمان/ و ناتوانی این دست

غایت و نتیجه است؛ غایت جدال زنی با  "واو"در آغاز این شعر، گویی  "واو"

 "و ایمانش را به   "ایمان بیاورد به آغاز فصل سرد"یابد باید زندگی؛ زنی تنها که درمی

شوند و پرستوها در گودی انگشتان هایی که در تولدی دیگر، در باغچه سبز میدست

از دست نهاده است و آن دو دست جوان را به خاک  "گذاشتنداش تخم میجوهری

سرد پیوسته مزار سپرده است. بهار آغازین شعر تولدی دیگر، ناگاه به زمهریر فصل 

و اکنون در پس همه نقد و نظرهایی که درباره  "آیداز برون به درون می"است. شاعر 

کند که به ادراکی متمایز از جهان هستی و دیگران داشته، درباره خودش بازاندیشی می

او اکنون کانون وجودی تجربه است. عنوان این  "خود". است وجود دست یافته

بینی الهیاتی، مرکز ایمانی که در جهان .سازدی او را عیان میمجموعه، تمام فلسفه هست

نگری فروغ، به آغاز فصل سرد و تمام متعلقات آرامش و اطمینان است، در جهان ،ثبات

اما شناختی تراژیک از خود، هستی و نسبت خود  ،شود. ایمان به شناختآن منتهی می

ای پایانی ذهن اندیشنده ةخطابگویی  "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"با هستی. شعر 
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ورز آگاه است که پیوسته با معنای زندگی و هستی در چالش است؛ یک انسان اندیشه

دهد و سرانجام جایگاه خود را در که به موازات بسط آگاهی، به خودش توجه نشان می

 کند.یابد و تعریف میاین منظومه درمی

صورت ضمیر منفصل فاعلی استفاده شده لب بهو اغ "من"بار از واژه  48در این شعر 

که بر فردیت مدرن شاعر دلالت دارد، همگی تفسیری  حالدرعیناست که 

پیوند با های گوناگون و بعضاً بیشاعرانه از همان بند آغازین شعرند و گزارهفلسفی

د. کنیکدیگر بیانگر این است که زنی عمق تراژیک هستی را دریافته و آن را افشا می

پارگی جهان مفهومی اوست و ارتباط شعر که بیانگر پارهظاهر گسسته و بیبندهای به

شعری که سرشار از واژگان و تصاویر سرد و عبوس است، روایتی مغموم از هستی ارائه 

انگیز از هم های وهمشیوه جریان سیال ذهن که مدام با پرسشدهد؛ روایتی بهمی

 کشد. رخ میو به هستی و نیز اضطراب هستی را بهثباتی احساس اگسلد و بیمی

-جداافتادگی این عمق در ولی افتند،می جدا دیگران اجزای از و خود از اغلب افراد»

-بخشرغم رضایت به که ایتنهایی ؛است مربوط هستی به که دارد جای ایها، تنهایی

. است همچنان باقی عیار تمام انسجام و خودشناسی رغم به و دیگران با روابط ترین

 گشوده دیگری دهان موجود و انسان میان که دارد اشاره مغاکی به اگزیستانسیال تنهایی

 و فرد میان جدایی: ترایریشه و تربنیادی بسیار ایییتنها. زد آن بر تواننمی هم پلی و

(. همین تنهایی عمیق، علت اصلی ترس و اندوه است. راوی این 496: 1394یالوم، ) «دنیا

 شاعر است:  "من"تنهایی در شعر فروغ، غالباً 

خزد در ظلمت قلبم/ وحشت لرزد/ روحم از سرمای تنهایی/ میچون نهالی سست می

 .(155دنیای تنهایی )

همه اجزاء  ، آن گاه که«تنهایی ماه»یابد. در شعر اما گاه نیز تعبیری استعاری می

 ، ماه اما تنهاست: ...«ماه، ای ماه بزرگ »دارند که طبیعت با دیدن ماه آواز برمی
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گش رندر تمام طول تاریکی/ ماه/ دل تنهای شب خود بود/ داشت در بغض طلایی

 .(291) ترکیدمی

 مرگ ةدلهرموتیف باد، شب و . 3-2

خوریم؛ میبه مفهوم نظام  شناختی بر« داری الفاظنشان»شناسی در بحث از در نشانه

 ةت و زمینشناختی، سازوکاری بیرون از روابط زبانی دارد و درواقع نوعی باف نظام »

نفسه رو الفاظ، فیکند. ازهمینزبانی است که کلمات را با بار ارزشی همراه میپیشا

ها، براساس رسانی آنها هستند و کاربرد و پیامارزشدارای رتبه و جایگاهی در نظام 

 درواقع .(148: 1380)صفوی،  «کارکردی غیرمستقیم و ضمنی دارد ،شناختی همین نظام 

و  دربردارندة معانی ضمنی ،از آنجا که واژگان محصول یک بافت فرهنگی هستند

دی عرصه آزا شاعر اصیل با استفاده از قدرت خیال خویش که»اند. مفاهیم ارزشی

در یک مرحله  وآفریند ها میکند و معنایی تازه برای آناوست، امور را از نو تعریف می

   (.107: 1396)روزبه و دانیاری،  «شودبالاتر، باعث هستی دوباره امور می

بر این باور است که هر شاعری به یکی از عناصر  م.( 1962-1884) 1گاستون باشلار

و برای بازشناسی شاعران اصیل باید به میزان نزدیکی و دوری  چهارگانه توجه دارد

ای کاملاً روشن از برآشفتگی ایشان از این عناصر توجه کرد. گاستون باشلار، باد را جلوه

باد خشمگین، نمادی از خشم ناب است؛ خشمی »نویسد: داند و مییافته میجهان نظام

 .(1390: یمیقو) «بهانهبیمقصود، خشمی بی

ا برگ بباد »آید؛ های زندگی شعر فروغ فرخزاد همواره باد میدر شبانگاه کوچه

دو »بسان  خود، دو کبوتر سپید را« های سیاهتاراج وزش»و با « درختان میعادی دارد

حظه شان را/ لحظه به لباد، طرح جاری»دهد و سوی مرگ گذر میبه« تابوت سپید

 «:کنددگرگون می

های یز خموش/ ضربه پایی افکند طنین/ دل من چون دل گلنیمه شب در دل دهل

پاها در سینه  ةضرببهار/ پر شد از شبنم لرزان یقین/ گفتم این اوست که بازآمده است/ 

                                                           

1. Gaston Bachelard 
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پاها لغزید و  ةضربمن/ چون طنین نی در سینه دشت/ لیک در ظلمت دهلیز خموش/ 

 )همان(. گذشت/  باد آواز حزینی سرکرد

وار  فقط بر پوست گوتیک سه مجموعه نخست شعری او گوییاین لرزش دل که در 

ترین عناصری که از طبیعت یابد و مهمگذر دارد، در تولدی دیگر، به عمق وجود راه می

را  "وجود"اند کهرسند؛ یعنی باد و ظلمت، هر دو دستیاران مرگبا او به همنوایی می

-ا در مرز نیستی معلق میدهند و زندگی رسوق می« دهان سرد مکنده»سوی آن به

-ای شناختی است؛ طرحدهان سرد مکنده برای گور )مرگ(، استعاره ةاستعار»گردانند. 

)آریان و تلخابی،  «دهدهان مرگ جای میدای حجمی که در نهایت زندگی را در واره

شاید جنبه تراژیک وجودگرایی در آغازگاه آن به تلویح نهفته است؛ جایی (. »25: 1399

گیرد. تباین میان این دو حالت جان قرار میوجود انسان در برابر هستی جهان بیکه 

هستی را شاید بتوان با این گفته بهتر در ذهن تصور کرد که وجودگرایی به مسلم گرفتن 

گاه فقط شود. از نظر فیلسوف وجودگرا، انسان هیچانگاری نزدیک میشکلی از دوگانه

گیرد، بلکه او همواره در نسبتی پرتنش با کیهان قرار می ؛جزئی از کیهان یا عالم نیست

-این دوگانه (.9: 1377کواری، )مک «هایی برای ستیز تراژیک با آنبا امکانو همراه

زندگی و مرگ است که درنهایت پیروزی از آن  ةدوگانانگاری در شعر فروغ،  همانا 

 مرگ است.

در شب کوچک  /میعادی داردباد با برگ درختان  /در شب کوچک من، افسوس

من غریبانه به این  /شنوی؟وزش ظلمت را می /گوش کن /ستا من دلهره ویرانی

 /شنوی؟وزش ظلمت را می /گوش کن /من به نومیدی خود معتادم /نگرمخوشبختی می

و بر این بام که هر لحظه در او  /ماه سرخست و مشوش /گذرددر شب اکنون چیزی می

 /ی منتظرندیلحظه باریدن را گو /ابرها، همچون انبوه عزاداران /بیم فرو ریختن است
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-باز می /و زمین دارد /لرزدپشت این پنجره شب دارد می /و پس از آن، هیچ /ایلحظه

با خود را باد ما ... / نگران من و تست /پشت این پنجره یک نامعلوم /ماند از چرخش

 (. 291) با خود خواهد بردرا باد ما  /خواهد برد

دیدار "اش در آن سوی پنجره در شب، در شعر وگوی او با سایهرویارویی و گفت
، نیز گویی رویارویی زندگی و مرگ است که در جسم و سایه او جاری است "در شب

ناپذیری فلسفه اگزیستانس از تاروپود حیات در روایت و بلاغتی گوتیگ، بر جدایی

 ذهنی او دلالت دارد:

لحظه  /که باد طرح جاریشان را /با آن خطوط نازک دنباله دار سستو چهره شگفت 

-که جنبش نهانی شب می /و گیسوان نرم و درازش /کردبه لحظه محو و دگرگون می

در آن سوی  /های ته دریاهمچون گیاه /گشودشانو بر تمام پهنه شب می /ربودشان

 .(345) "باور کنید من زنده نیستم " /و داد زد /دریچه روان بود

نشینی وهمناک خویش، شب، تیرگی، تاریکی، باد، ته دریا، ربایش و مرگ، در هم

ویژه با استعاره گیاهان ته دریا، مفهوم سردی، کنند که بهتصاویری گوتیک خلق می

دریا، رمز وجود »کشد. خوبی به تصویر میتاریکی، زوال، فرورفتگی و عمق تنهایی را به

زندگی نباتی پنهان و مرموز اعماق وجود است. فروغ در بسیاری  است و گیاهان ته دریا،

(. تصاویر شعر 190: 1376)شمیسا،  «از شعرهایش، خود را در اعماق دریا دیده است

آمیز سوررئال متکی های شبح، سایه، توهم و فضاهای جنونمایهکه بر بن دیدار در شب

و تردید فلسفه وجودی او  است، نوعی رتوریک وهمناک خلق کرده است که با ترس

های سازی اضطرابگیرد؛ تمرین رویارویی با مرگ و عینیتدر پیوندی معنادار قرار می

شود و با برآمدن روز، پراکنده و محو گون نمودار میصورت تصاویری شبحسوژه، به

 شود. اصولاً شعرهایی از این دست که به ژانر فانتزی تعلق دارد، امر واقع را مختلمی

پردازی و تصویرگری به، با نشانهگری تخیل، با پیوند مشبه و مشبهکند. شاعر با میانجیمی

وهمناک موهای سیاه و دراز و رهاشده خود در شبی دراز ، فضایی تیره و شگرف خلق 

دار حکایت دارد که از توتالیتاریسم اخلاقی، اجتماعی و کند که هم از هراسی ریشهمی
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های ناخودآگاه درونی یا همان دلهره. گیرد و هم به تبع، ترسیسیاسی حاکم نشأت م

گرا و چه استعاری، به وجه گوتیک ترس و تنهایی و فضای شب، چه در وجه واقع

 افزاید:می  ،کندبودگی نیز آن را تشدید میکه زن ،اعتمادی  اوبی

-به حفره  های بیابان را/های گرگسلام ای شب معصوم!/ سلام ای شبی که چشم

کنی/ و در کنار جویبارهای تو، ارواح بیدها/ های استخوانی ایمان و اعتماد بدل می

آیم؟/ که این آیم؟/ من از کجا میبویند/ .../  من از کجا میارواح مهربان تبرها را می

 .(379ام )چنین به بوی شب آغشته

ورود بدین فضا، برای داند و برای با وجود آنکه فروغ، شعر را فضایی دمکراتیک می

ای از هر جنس و نژاد جواز ورود به واژگان هیچ محدودیتی قائل نیست و هر نوع واژه

ی او ای از واژگان با بسامدی بالا در شعر سه دورهاما مجموعه ؛دنیای شعر او را دارند

حضوری فعال دارند؛ واژگانی مثل شب، ظلمت، لرزان، تیرگی، باد، انتظار، گمشدگی، 

روند از سطح به عمق می .گیرندشناختی قرار میده، وهم و ... در فرایند بلوغ زیباییمر

 ؛گیردای با کارکردی معین بهره نمیرسند. او از واژه، بسان ابژهو از خامی به پختگی می

-بلکه واژگان در شعر او در پیوندی تنگاتنگ با روان پیچیده و دیدگاه نامطمئن و بی

نگاه سنتی، نگاهی است مطمئن؛ اما نگاه فروغ از دریچه »دگی است. اعتماد او به زن

هایش، نگاهی است که در آن، همه چیز مغشوش، سرگردان، مشوش، مضطرب، وصف

سامان، مخدوش و اعتبار، فرّار، دوردست، پریشان، بیگیج، گذران، درهم، نامعلوم، بی

به مدد تمهیدات خاص بیانی (. این کارکرد 21: 1384)شفیعی کدکنی،  «پیچاپیج است

صورت طرحواره، جهان ادراکی خاصی را ایجاد گیرد و اغلب بهدر شعر  او صورت می

های ای که موتیف اصلی آن، تنهایی است که پیرامون خود، منظومهکند. طرحوارهمی

تنهایی،  مضامین بیانگر حرکتی هایطرحواره»زند؛ این ای را رقم میتوصیفی تیره

نوجویی  به میل مادّی، و زمینی عشق توصیف گناه، از پرهیز و اجتناب اندوه، و ناامیدی

 بردن گذشته یاد از و یادآوری اجتماعی، هایناهنجاری و هاکجروی توصیف تکاپو، و
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او در مجموعه دیوار  .(204: 1401)فیاضی و احمدپور لختگی،  «است اندیشیمرگ و

-ثمری را چنین روایت میپندارند، انتظار بیکه اغلب منتقدان دوره خامی شعرش می

 کند: 

ای بندد/ مردهشود در ظلمت دهلیز/ باد در را با صدایی خشک میپیکری گم می

 (157) خنددبنیاد میی گوری/ بر امیدی سست و بیگویی درون حفره

زد/ حصار های تیره همخوابگی نفس میو باد، بادگویی/ در عمق گودترین لحظه

 خواندندهای کهنه، دلم را به نام میدادند/ و از شکافموش اعتماد مرا/ فشار میخا ةقلع

(353 .) 

خویش  کند، از سایهاش را روایت میکه قصه خود و سایه« هادنیای سایه»یا در شعر 

های تازه شکل گرفته فلسفی هایی دارد که نشانگر خارخار درون او و دغدغهپرسش

 اوست:

تیرگی درد است یا شادی؟/ جسم، زندان است یا صحرای آزادی؟/ پرسم/ از تو می

-گوید؟/ او چه میظلمت شب چیست؟/ شب؟ سایه روح سیاه کیست؟/ او چه می

 .(184) پایانهای بیدوم در راه پرسشگوید؟/ خسته و سرگشته و حیران/ می

 های پررنگی از نگرشاش سروده شده، نشانهاین شعر که در دوران نوجوانی

اگزیستانسیال در خود دارد: پرسش و تردید در مورد پدیدارهای بنیانی هستی که در 

فروغ خانه  ةاندیشتنها در جان شود. این اضطراب نهقرار جاری میزبان و بلاغتی بی

 دهد.شناسی شعر او را هم تشکیل میکرده، بلکه هسته اصلی زیبایی

کنم، هم آن و هم من، حساس میدر احساس، من، با آن چیزی متحد هستم که ا» 

شویم. آن نوع ادراک حسی که به چنین احساسی از همه در یک کل مندرج می

تر است، لمس است و این امر دلالت بر آن دارد که لمس کردن چیزی، احساس نزدیک

نزدیک با آن است؛ این مشارکت کردن در عالم،  ةرابطکردن چیزی و قرار گرفتن در 

در عالم من هستند که هایدگر از آن با عنوان  هستی ةکنندثبتبه تعبیری نوعی 

 (.156: 1377کواری، )مک «گویدبا عالم سخن می "دمسازی"یا  "هماوایی"
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آغشته بودن به بوی شب یا انگشت کشیدن بر پوست شب؛ شب کوچک او در 

ه که روزگار جوانی که مدام دلهره ویرانی برایش به همراه داشت، اکنون هیولایی شد

مدام پشت پنجره ارتباط او با جهان هستی حضوری وسیع و قاطع دارد؛ گیسوان دراز او 

 کند.رباید و بر پهنه خویش رها میرا می

های رابطه کشم/ چراغروم/ و انگشتانم را بر پوست کشیده شب میبه ایوان می

 .(441تاریکند )

همان احساس اتحاد آغشتگی به بوی شب و انگشت بر پوست کشیده شب کشیدن، 

 اما در اینجا عالمی به رنگ شب؛ تیره و وهمناک. ؛و دمسازی با عالم است

 اضطراب؛ تردید و تعلیق .3-3

یرکگور، داستایفسکی و نیچه، گویی در سیر تاریخ، مفهوم تعلیق در فلسفه کی

سوی حرکتی سرازیر درآمده است که دیگر کسی جلودار آن نیست. جهان، اکنون به

ای از وحشت است که در آن قانونی فراسویی تیره است و خودکامگی، عنان گسیخته

اخلاقی یا معنایی بازشناختی در کار نیست. آیین اخلاقی ما دیگر برای تسلط بر جهان 

-چون ما قوانین آن را نمی ؛توان یافتشدی از این ظلمات نمیکافی نیست و راه برون

 (.218: 1348ن، )هاب «کاریمشناسیم، همگی گناه

، نمونه تمام عیار تعلیق در میان سوژگی و ابژگی است. شعر، سرشار «وهم سبز»شعر  

آور، وضعیت هایی از نوع استفهام انکاری، آکنده از خودآگاهی دلهرهاست از پرسش

پرتگاه  ةلببخت، ایستاده بر وار بین وجود آگاه   در رنج و ناوجود ناآگاه خوشآونگ

 تسلیم: 

های سیاه/ و به نوری مشکوک/ که اندیشم/ و به تاراج وزشبه آوار میمن 

 .(300کاود )شبانگاهان در پنجره می
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شعر فروغ، فارغ از این اضطراب نیست؛ اضطرابی که و  ای در زندگیهیچ لحظه

شود و گاه نیز در صفت مضطرب هایی استعاری به تصویر کشیده میوارهاغلب در طرح

 شود:بیان می

ام خیره گشته بود/ به آن دو چشم مضطرب های زندگیمام روز نگاه من/ به چشمت

ها خطر پلکگویان/ به انزوای بیگریختند/ و چون دروغترسان/ که از نگاه ثابت من می

 .)همان( آوردندپناه می

 برد:اضطرابی که در نهایت به دهان سرد و مکنده مرگ راه می

های پیچاپیچ/ در آن دهان سرد مکنده به امی این راهکدام قله، کدام اوج؟ مگر تم

 .)همان( رسند؟نقطه تلاقی و پایان نمی

 «سازدپرسش، پرسشگر را دگرگون می»ای است که به گفته سارتر این همان لحظه

 ،کندزیر پای او سست میرا تنها این اضطراب روانی، زمین (. نه173: 1398)بیکول، 

 کند:نیز به پارادوکسی تردیدآمیز مبتلا میبلکه پیوند کلام او را 

شود و گاه تهی میچگونه ایستادم و دیدم/ زمین به زیر دو پایم ز تکیه          

برد، کدام قله، کدام اوج؟/ مرا پناه دهید ای گرمی تن جفتم/ به انتظار پوچ تنم راه نمی

 )همان(. های روشن شکاکهای مشوش، ای خانهچراغ

 .کننددر این شعر، همچون عنوان شعر )وهم سبز( خود را واسازی می تمام تصاویر

او که همواره در صدد است تا تصویر ابژگی را از خود و وجود خود پاک کند و با 

سرودن شعری وجودگرا و شیوه زیست دگرسان، با آگاهی فرارونده و استعلایی،  با 

های مصنوعی، چونان با آدم گذاریجنس مذکر و نیز فاصله ةجرگدر  "من"سرودن از 

شود که وجودی آزاد، به سوژگی برسد، به دلیل تنهایی، گاه گرفتار وضعیتی تعلیقی می

این  است. یکی از عوامل اضطراب اوست. او یک تنه از حاشیه وجود به مرکز آمده

گی با دلهره و تشویشی توأم است که ناشی از جای پای لرزان است. شعر واسازانه، یکه

داری حکایت که از پناه بردن او به کار تکراری خانه« وهم سبز»تقادی و تردیدآمیز ان
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-در جهان تأثیری ندارد و کنشی حقیقی به حساب نمی»دارد که به گفته سیمون دوبوار 

ای نقطه مقابل خلق شعر است که از او تصویری ماندگار و سوژه (.655: 2009) «آید

، رویارویی با «زنان ساده کامل»ژگی زنی آگاه و ابژگی سازد. تعلیق بین سومتعالی می

خروشد و به همین جهت این مبارزه، در درون هر زنی می»آمیز است. حقیقتی دلهره

 (. Ibid :17) «دانداصلی اگزیستانسیالیستی می مسئلهزن بودن را  مسئلهاست که دوبوار، 

-ای نعل -های پر آتشدهید ای اجاقمرا پناه دهید ای زنان ساده کامل/ .../ مرا پناه 

کاری مطبخ/ و ای ترنم دلگیر های مسین در سیاهو ای سرود ظرف /-بختیهای خوش

 .(355)همان:  ها و جاروهاچرخ خیاطی/ و ای جدال روز و شب فرش

آزادی و اختیار، به »است.  "سقوط کردن به ایمان بد"این سروده، مصداق همان 

برآمده از نیستی و مقید به "ر ساده نیست؛ بلکه آزادی است که هیچ وجه آزادی و اختیا

توانم با شوره دارم. من میاست. در کار بستن این آزادی و اختیار است که من دل "آن

 ؛شوره اجتناب کنمپناه بردن به الگوهای متعارف عمل و معیارهای متعارف ارزش، از دل

دهم. سارتر نیز انجام می "ایمان بد"به اما این کار را من فقط به بهای سقوط کردن 

بیند که باید آن را تحمل کرد نه شوره را چیزی مییرکگور و هایدگر دلهمچون کی

 (. 170: 1377کواری، )مک «این که از آن گریخت

اضطراب و اندوه او  ،های متعارض در جهت وابستگی و رهایی، باعث هراسکشش

قدری کم دوام بخت، بهزندگی زنان ساده خوششود. این حس متناقض تحسر به می

 "بختیهای کوچک خوشبهانه" ةهمکند و بعدی خود را ویران می ةواژاست که در 

پیوندد، های مسین به سیاهکاری مطبخ میآمیزد؛ سرود ظرفرا با تعلیق و تردید درمی

مثل تقابل ها و جاروها در جدالی مداومند؛ شود و فرشترنم چرخ خیاطی، دلگیر می

حاصل خوشبخت، بی ةسادپایان روز و شب. کوشش او برای امید بستن به زندگی بی

کند انکارشان کند، آن قدر قدرت و استقلال دارند است. عواطفی که هر قدر سعی می

شناختی و کند. نگاه هستیکه خود را بروز دهند  و درنهایت، زبان، درونش را فاش می
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که عصیانی  "ای مرز پرگهر"وچی و لحن تهاجمی شعر شناختی چه در پزیبایی

 "وهم سبز"گیرد و چه در شعر اجتماعی است و مظاهر مدرنیته را به سخره میسیاسی

شود، کاملًا در پیوندی که این نگاه انتقادی از عرف اجتماعی به نگرش فلسفی  بدل می

عزم آن دارد که با فروغ  "تولدی دیگر"گیرند. گویی در مجموعه ارگانیک قرار می

اما تلاش منطقی او برای این تغییر  ؛ای داشته باشدخود و زندگی، مواجهه امیدوارانه

صورت ازدحام تصاویر و مفاهیم لرزان و غیر قابل برد و ناگاه بهنگاه، راه به جایی نمی

را با  "تولدی دیگر" ةمجموعشود. فروغ که سرریز می "وهم سبز"اعتماد در شعر 

گوید، ناگاه و ناخودآگاه، کند و از رویش و امید سخن میآغاز می "شودب میآفتا"

غلتد. کدام مجموعه شعری را در ادبیات هایش به پرتگاه اضطراب وجودی درمیواژه

اضطراب، وحشت، انزوا، "توان سراغ کرد که تا این حد مملو از واژگان فارسی می

شده، اک، گریزان، ترسان، تنهایی، گمآشفته، انکار، وهم، باد، زوال، مشوش، شک

 "حباب، خیره، مضطرب، سرد، پوچ، جدال، دلگیر، رهاشده، سهمناک و غار تنهایی

های کوچک خوشبختی با وزش باد ظلمت و ویرانی، باشد؟ حس غربت، تهدید لحظه

ثباتی و لرزش همه چیز، زندگی او را در لبه مرگ قرار بی ،تردید ،تاریکی ،تنهایی

یرکگور تنها با این دلهره به اعتقاد کی کشاند.دهد و او را به گرداب اضطراب میمی

 تواند تسکین یابد و فروغ نیز به این مقوله واقف است:ایمان می

 .(311ها گریخته، ایمان است )که نام آن کبوتر غمگین/ کز قلب

-نام می« سرد ایمان بیاوریم به آغاز فصل»های او رو آخرین مجموعه سرودهازهمین

که آغازی برای فصل سرد مرگ  "موجود"تردید ایهامی دارد به زندگی گیرد که بی

 است.

 گیرینتیجه .4

فروغ فرخزاد ازجمله شاعرانی است که از یک دستگاه منسجم فکری برخوردار 

 دهد، فلسفهاست و این انسجام که تمامیت شعر او را از ابتدا تا انتها سامان می

شود که ما از آن به شناسی سازواری بازنمایی میاگزیستانسیال است که در زیبایی
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های شناسی گوتیک یاد کردیم. این رویکرد، شعر فروغ را از زیر سیطره تحلیلزیبایی

پارچه صورت کل یککشد و بهای و دو قطبی بیرون میمبتنی بر دوگانگی، دو دوره

شناسیک به اقتضای زیبایی ةفلسفدیهی است که این دهد. بدر معرض مطالعه قرار می

بلوغ سنی، از سطح به عمق و از خامی به پختگی برود. این زاویه دید فروغی دیگر را بر 

ای مدرن که تمام هستی و شعرش با فلسفه زندگی در کند؛ سوژهخواننده عرضه می

مان حاکم بر آن، آمیخته اش و گفتای که به اقتضای دورهمکالمه بوده است؛ البته زندگی

است که در پیوند با بلاغتی ویژه و  بودن( جهان به انواع درد و رنج و مرارت وجود )در

شناسی گوتیک است، سامان یافته است. شعر فروغ، مناسب با معنا که همانا زیبایی

جهان بودن او متفاوت از دیگران است.  خود و زندگی خود است. در دربارةاندیشیدن 

در دوره دوم  ،که در دوره نخست شعرش، جنس مذکر بوده است "دیگری"این 

هایی هستند که درکی سطحی از زندگی دارند. این حضور و وجود شعرش، تمام آن

وانگهی برخی از شعرهای او، از تعلیق  .آور باشدتواند دلهرهیکه، در میان بیگانگان، می

صورت تحسری انتقادی و ناگزیر در به دهند که  گاهزنی میان سوژگی و ابژگی خبر می

اش، وضعیتی پر شود. تناقض دیدگاه و میل او با سبک ناگزیر زندگیشعرش متبلور می

رغم اما به ؛زند که شعر هم قادر نیست او را از این آشفتگی برهانداز تشویش را رقم می

ی، عشق، رنج های انحصاری، مفاهیم بنیانی شعر او، مفاهیمی همچون زندگاین ویژگی

اند. از این نظر، شاید در اقلیم ادبیات پهناور زمانی و جاودانهو مرگ مفاهیمی همه

گونه اصیل سروده باشند؛ شمار شاعرانی را بتوان سراغ کرد که اینفارسی، انگشت

های یک زن را بر ترین سرودههای پررنگی از شخصیکه نشانه حالدرعینشعری که 

شناختی انسان را در زبان، بلاغت و ساختاری های هستیدغدغه ترینخود دارد، ژرف

 ارگانیک رقم زده است. 
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